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یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های کامران 

فانی، فروتنی 
کم‌نظیرش بود. با 

وجود برخورداری‌ از 
دانشی گسترده در 

حوزه‌های مختلف، 
هیچ‌گاه اهل 

خودنمایی نبود. 
نه از دانسته‌هایش 

سخن می‌گفت 
و نه علاقه‌ای به 

برجسته‌کردن نقش 
خود داشت

مجنون کتاب
‌کامران فانی که چند دهه از عمر خود را وقف فرهنگ‌نویسی

و کتابداری کرده بود، در ۸۱ سالگی درگذشت

»من از کودکی شـــیفته کتاب شدم. 
علـــت آن را هـــم دقیقـــأ نمی‌دانـــم؛ 
کـــه  خانـــواده‌ای  در  چـــرا  اینکـــه 
دیگـــران کوچک‌تریـــن علاقـــه‌ای به 

کتـــاب نداشـــتند، تنها مـــن چنین 
دلبســـتگی‌ای داشـــته‌ام! احتمـــال 
دارد واقعاً »ژن کتاب« وجود داشـــته 
باشـــد. این ژن در برخی افـــراد بروز 
می‌کنـــد، نمایـــان می‌شـــود و پس از 
آن جامعـــه و کوشـــش‌های فردی به 
پرورش بیشـــترش کمـــک می‌کنند. 
بـــا ایـــن‌ همـــه، همچنـــان نمی‌دانم 
چرا شـــیفتگی به خوانـــدن، بیش از 
دیگـــران در من وجـــود دارد. یکی از 

علت‌هـــا این اســـت که بـــا خواندن، 
بـــه دانـــش مـــا افـــزوده می‌شـــود و 
بـــرای  کتـــاب در واقـــع وســـیله‌ای 
این کار اســـت؛ ابـــزاری بـــرای ضبط 
دانش‌ها که اندیشـــه را از گزند زمان 

می‌کند.« حفـــظ 
این ســـخنان را کامران فانی شامگاه 
۱۳۹۴، در مراســـم  دهـــم اســـفند 
بزرگداشتش بر زبان آورد؛ جملاتی 
کـــه نـــه فقـــط شـــرحی شـــخصی از 

کامــــــــــران فـــــانـــــــی از 
کـــه  بـــود  چهره‌هایـــی 
بـــا  امـــا  وصدا،  بی‌ســـر
اثـــری عمیـــق و مانـــدگار 
در فرهنـــگ معاصر ایران 
حضور داشت. مردی که 
نامش شاید کمتر از وزن 
کارهایش شـــنیده شـــد، 
امـــا رد پـــای او را می‌توان 
در بســـیاری از پروژه‌های 
بنیادیـــن چهار دهه اخیر 
دید؛ در بســـیاری از دانشـــنامه‌ها، فرهنگ‌ها و 
آثار مرجعـــی که شـــالوده پژوهش‌های علمی و 
فرهنگی امـــروز ایران را شـــکل داده‌انـــد. فانی 
فروردیـــن ســـال 1323 در قزوین متولد شـــد، 
تحصیلات دانشـــگاهی خود را در پزشـــکی آغاز 
کرد و دو ســـال هـــم آن را ادامـــه داد، اما خیلی 
زود دریافـــت زندگـــی حرفـــه‌ای‌اش از مســـیر 
دیگری می‌گذرد. عشـــق و علاقـــه عمیقش به 
کتـــاب و فرهنگ، او را از پزشـــکی به تحصیل در 
رشـــته زبان و ادبیات فارســـی دانشـــگاه تهران 
و بعدتـــر هـــم کتابـــداری کشـــاند؛ انتخابی که 
به‌ جای شـــهرت و ثـــروت، راهـــی کم‌هیاهو اما 
اثرگـــذار پیش پایش گذاشـــت. کتابداری برای 
او صرفاً یک تخصص نبود، بلکه شـــکل خاصی 

از »زیســـتن بـــا کتـــاب« به ‌شـــمار می‌آمد.
ســـال‌های طولانـــی در کتابخانه ملـــی ایران کار 
کـــرد و در آنجـــا همـــراه و پایه‌گـــذار پروژه‌های 
شـــگرفی شـــد کـــه امـــروز بخشـــی از میـــراث 
پژوهشـــی کشـــور محســـوب می‌شـــوند. فانی 
بیـــش از آن‌کـــه اهـــل کار اداری یـــا مناســـبات 
رســـمی باشـــد، پژوهشـــگری بود کـــه هرجا کار 
پایـــه‌ای و دقیـــق لازم بـــود، بی‌هیـــچ ادعایـــی 
حضـــور می‌یافـــت. فانـــی از آن آدم‌هـــا نبود که 
پروژه‌هـــا را بـــه نـــام خود ثبـــت کنـــد؛ ترجیح 
مـــی‌داد کار پیش برود، حتـــی اگر نامش جایی 

دیده نشـــود. رد پای فانی را می‌تـــوان در اغلب 
آثـــار مرجع و بنیادی چهل ســـال اخیر یافت؛ از 
دانشـــنامه‌ها و فرهنگ‌هایـــی چون دانشـــنامه 
»دانش‌گســـتر« گرفته تا پروژه‌های بزرگ حوزه 
اطلاع‌رســـانی و تاریخ و ادبیات. در بســـیاری از 
این آثـــار، مدخل‌ها، ویرایش‌ها یا بررســـی‌های 
مؤثـــر و تعیین‌کننده‌ای وجـــود دارد که حاصل 
دقت، وســـواس علمی و دانش گســـترده او به 
شـــمار می‌آیـــد. اگـــر ایـــن مدخل‌ها و ســـهمی 
که او در آغاز و به ســـرانجام رساندن‌شـــان ایفا 
کرده اســـت یک‌جا جمع شـــود، شـــاید تصویر 
روشـــن‌تری از حجـــم واقعـــی کار و خدمـــات 

بی‌شـــمار او نمایان شـــود.
 

 خود را وقف پژوهش‌های بنیادی
کرده بود

با آن‌کـــه مترجـــم توانایـــی بـــود و ترجمه‌های 
دقیقـــی از زبـــان انگلیســـی انجـــام داده بـــود، 
امـــا ترجمـــه را کنـــار گذاشـــت و خـــود را وقف 
پژوهش‌هـــای بنیـــادی کـــرد. به‌ گمانـــم به این 
نتیجه رســـیده بود کـــه فرهنگ ایـــران بیش از 
کتاب‌هـــای پرزرق‌وبـــرق، به کارهای ریشـــه‌ای، 
ماندگار و بی‌ادعا نیاز دارد؛ کارهایی که شـــهرت 

نمی‌آورد، اما زیرســـاخت می‌ســـازد.
یکـــی از مهم‌تریـــن ویژگی‌های کامـــران فانی، 
فروتنی کم‌نظیـــرش بود. با وجـــود برخورداری 
از دانشـــی گســـترده در حوزه‌هـــای مختلف، از 
تاریخ و ادبیـــات گرفته تـــا کتاب‌پژوهی و حتی 
علوم قرآنی، هیچ‌گاه اهـــل خودنمایی نبود. نه 
از دانسته‌هایش ســـخن می‌گفت و نه علاقه‌ای 
به برجســـته‌کردن نقش خود داشـــت. با وجود 
ایـــن هـــر کســـی در حـــوزه تحقیـــق، کتـــاب یا 
پژوهـــش به مشـــکلی برمی‌خـــورد، اگر ســـراغ 
فانی می‌رفـــت، با همراهی تمام‌قـــد و بی‌منت 
او مواجـــه می‌شـــد. مـــا دوســـتان نیـــز از ایـــن 
همراهی‌ها بی‌بهـــره نبودیـــم، بگذارید به یکی 

از تجربه‌های شـــخصی خودم اشاره کنم، زمانی 
که قصد فروش کتابخانه شـــخصی‌ام را به بنیاد 
ایران‌شناسی داشـــتم با موانع و کارشکنی‌هایی 
روبه‌رو شـــدم، کامران فانی بی‌درنگ وارد ماجرا 
شـــد. با صراحت و اســـتدلال از ایـــن دفاع کرد 
کـــه حاصل عمر یک پژوهشـــگر نبایـــد پراکنده 
شـــود و کتاب‌هـــا بایـــد به جایـــی برونـــد که به 
کار پژوهشـــگران بیایند. این روحیه همراهی و 
دفـــاع از کار فرهنگی، بخشـــی جدایی‌ناپذیر از 

او بود. شخصیت 
فانـــی انســـانی بســـیار پرکار بـــود. در یـــک روز 
ممکـــن بـــود او را در چنـــد مرکـــز پژوهشـــی 
مختلف ملاقـــات کنید؛ صبـــح زود در جایی، 
پیـــش از ظهـــر در نهـــادی دیگـــر و عصـــر در 
جلســـه‌ای پژوهشـــی و حتی محفلی دوستانه 
اما فرهنگـــی. با این حال، هیچ‌گاه شـــتاب‌زده 
یـــا ســـطحی کار نمی‌کـــرد. پیوند او بـــا کتاب، 
پیونـــدی دائمی بـــود. بـــه طرز شـــگفت‌آوری 
همـــواره در حـــال خوانـــدن بـــود و از کشـــف 
یـــک نکته تـــازه یـــا مواجهه بـــا متنـــی جدید، 
رفتـــارش  در  صادقانـــه  و  عجیـــب  شـــوقی 
دیـــده می‌شـــد؛ شـــوقی کـــه بـــا وجود وقـــار و 
ســـادگی‌اش، به‌وضـــوح قابـــل تشـــخیص بود 
و آن را بـــا دوســـتان و همکارانش به اشـــتراک 

می‌گذاشـــت.
 

گنجینه‌ای از خاطرات فرهنگی
شاید برخی چندوجهی بودن فانی را در نتیجه 
آمـــوزش‌ و بهره‌منـــدی‌اش از محضر اســـاتیدی 
چون عبدالحســـین زرین‌کوب، ذبیح‌الله صفا، 
پرویـــز ناتل‌خانلـــری، بدیع‌الزمـــان فروزانفر و 
جلال‌الدیـــن همایی بدانند. بـــا آنکه نمی‌توان 
منکـــر نـــگاه و آمـــوزش اثرگـــذار ایـــن بـــزرگان 
در او شـــد، امـــا بـــه گمانـــم چندوجهی‌بـــودن 
فانـــی بیـــش از آن‌که حاصـــل آموزش باشـــد، 
نتیجه زیســـت پژوهشـــی‌‌اش اســـت. بی‌تردید 

او از محضر اســـتادان بزرگی بهـــره برده بود، اما 
بخش عمده دانش او حاصـــل مطالعه مداوم، 
کندوکاو متون و ارتبـــاط فعال با منابع مختلف 
بود. تســـلط او به زبان انگلیســـی، دسترســـی 
گســـترده‌ای به منابـــع علمی فراهم کـــرده بود 
و همین امر دانـــش او را مـــدام پربارتر می‌کرد.
در ســـال‌های پیـــش از انقلاب، بـــا چهره‌هایی 
چـــون بهاءالدین خرمشـــاهی و غلامحســـین 
ســـاعدی ارتباط نزدیکی داشـــت و ســـال‌ها در 
فضـــای زنده و پویـــای فرهنگـــی آن دوره حضور 
فعال داشـــت. البتـــه دوســـتی صمیمانه‌اش با 
اســـتاد خرمشـــاهی تا همیـــن اواخر نیـــز ادامه 
داشـــت. فانی گنجینه‌ای از خاطـــرات نیم‌قرن 
فرهنـــگ ایـــران بـــود؛ خاطراتی که متأســـفانه 
بخش عمـــده‌ای از آنها گفته یا مکتوب نشـــد. 
حیف کـــه چنین حافظـــه‌ای از تاریخ فرهنگی، 
به‌ شـــکل منســـجم ثبت و منتشر نشـــد. البته 
حـــدس من ایـــن اســـت که بـــه ‌احتمـــال زیاد 
یادداشـــت‌ها و دست‌نوشـــته‌های فراوانـــی از 
او باقی مانده اســـت. پژوهشـــگری با آن حجم 
مطالعـــه و دقـــت، نمی‌توانـــد بی‌یادداشـــت‌ و 
خاطره‌نویســـی زندگی کرده باشد. هرچند این 
یادداشـــت‌ها ممکن اســـت پراکنده، نامنظم و 
شخصی باشـــند، اما اگر با دلسوزی جمع‌آوری و 
بررسی شـــوند، می‌توانند منبعی ارزشمند برای 
پژوهشگران جوان باشـــند؛ هم از نظر محتوا و 

هم از حیـــث روش تحقیق.
یکـــی از آســـیب‌های مزمـــن جامعـــه ایـــران، 
فراموش‌کردن ســـریع بزرگان فرهنگی اســـت. 
پس از مدتی، یادگارها رها می‌شـــوند و پروژه‌ها 
ناتمـــام می‌مانند. اگر روی اســـناد، نوشـــته‌ها و 
آثـــار برجای‌مانده از چهره‌هایـــی چون فانی کار 
شـــود، نه‌تنها میراث آنها حفظ می‌شـــود، بلکه 
نســـل جدیـــد نیز می‌توانـــد با شـــیوه پژوهش، 
دقت علمی و اخلاق حرفه‌ای‌شـــان آشنا شود.
کامـــران فانی شـــاید کتاب‌هـــای قطور بـــه نام 
خود منتشـــر نکرد، اما برای همیشه در شالوده 
فرهنگ معاصر ایران حضـــوری جدی و ماندگار 
دارد. او از آن دســـت پژوهشگرانی بود که بیش 
از آن‌که نامشـــان بماند، کارشان باقی می‌ماند. 
و ایـــن، شـــاید شـــریف‌ترین شـــکل حضـــور در 
فرهنگ باشـــد. آشـــنایی مـــن با کامـــران فانی 
بـــه دهـــه شـــصت بازمی‌گـــردد و از نیمه‌هـــای 
آن دهـــه، ارتباط‌مـــان عمیق‌تر شـــد؛ بویژه در 
دهـــه هشـــتاد کـــه همکاری‌هـــا و رفت‌وآمدها 
بیشـــتر شـــد. در تمـــام ایـــن ســـال‌ها، چیزی 
کـــه تغییـــر نکـــرد، صداقـــت، فروتنـــی و تعهد 
بی‌وقفـــه او بـــه کار فرهنگی بود. متأســـفانه در 
ســـال‌های پایانی عمر، ضعف حافظه به‌تدریج 
او را از فعالیت‌هـــای روزمـــره دور کـــرد؛ انزوایی 
ناخواســـته که بخش تلخی از ســـال‌های پایانی 

زندگـــی او را رقم زد.

افسوس که شنبه ۲۲ آذر، استاد 
کامـــران فانـــی، فرهنگ‌نویس، 
پژوهشـــگر، مترجـــم نـــام‌آور و 
کتابدار پیشکسوت کشورمان را 
در سن هشـــتاد و یک سالگی از 
دست‌ دادیم؛ چهره سرشناسی 
که در سازمان اسناد و کتابخانه 
نیـــز منشـــأ خدمـــات و  ملـــی 
فعالیت‌هـــای ارزشـــمندی بود.

کتابخانـــه ملـــی از اوایـــل دهه 
شـــصت، بعـــد از ادغـــام مرکز خدمـــات کتابـــداری با 
ایـــن ســـازمان )کتابخانه ملـــی( از حضـــور و خدمات 
علمـــی و فرهنگی زنده‌یاد فانی بهره‌مند شـــد. کامران 
فانی بـــه معنی واقعی کلمـــه یک دایره‌المعـــارف زنده 
بـــود، دایره‌المعارفـــی در حوزه‌هـــای مختلـــف علوم. 
ایشـــان نه فقط در حوزه‌های ادبـــی و فرهنگی، بلکه 
در حیطه‌هـــای غیـــر از علوم‌انســـانی نیـــز اطلاعاتـــی 
گســـترده و بعضـــاً عمیق داشـــتند. اســـتاد فانی طی 
ســـال‌ها همـــکاری بـــا کتابخانـــه ملی نقـــش مؤثری 
در طبقه‌بنـــدی کتاب‌هـــا )Classification(، چـــون 
رده‌بنـــدی‌ دیویـــی ایفا کردنـــد. این چهـــره فرهیخته 
در راســـتای گسترش فرهنگ اســـامی، تاریخ ایران و 
همچنین فلســـفه اســـامی نیز کارهـــای مؤثری انجام 
دادنـــد. یکـــی از اقدامـــات گران‌بهایی کـــه به همت 
ایشـــان به سرانجام رســـید، کار ســـترگ و ارزشمندی 
اســـت که برای »ســـرعنوان‌های موضوعی فارسی« با 
زنده‌یاد پوری ســـلطانی آغـــاز کردند و چنـــد ویرایش 
آن زیـــر نظرشـــان انجام شـــد. اســـتاد کامـــران فانی 
حضـــور ارزشـــمندی نیـــز در دایره‌المعـــارف بـــزرگ 
اســـامی و در بحث‌های متنوع، به خصوص در زمینه 
کتاب‌شناســـی داشـــتند. با آنکـــه خدمـــات علمی و 
فرهنگی اســـتاد فانی انکارناپذیر اســـت اما یکی دیگر 
از وجـــوه متمایز ایشـــان را می‌شـــد در منـــش و رفتار 
متواضعانـــه، ملایم و دوستانه‌شـــان دید. در هر جمع 
و فعالیتـــی کـــه شـــرکت می‌کردنـــد، رفتار بـــه غایت 
مهربـــان ایشـــان با همـــکاران زبانـــزد بـــود. در حدود 
بیســـت ســـالی که در کتابخانه ملی حضور داشـــتند، 
خدمات بیشـــماری ارائـــه کردند که در جایـــگاه امروز 
این کتابخانه مشـــهود اســـت. اســـتاد فانـــی، الگویی 
بـــرای دوســـتان و بـــه خصـــوص جوان‌ترهـــا بودند و 
بـــه شـــخصه می‌دیدم کـــه بـــا روی بـــاز کتابـــداران را 
می‌پذیرفتنـــد و بـــه ســـؤالات تخصصی‌شـــان پاســـخ 
می‌گفتند. منـــش اخلاقـــی و رفتاری نیکو داشـــتند، 
اغـــراق نیســـت بگویـــم کســـی را نمی‌تـــوان یافت که 
حتـــی ســـر ســـوزنی از کامـــران فانـــی آزرده باشـــد. در 
کنـــار اخـــاق مثال‌زدنـــی و از ســـویی فعالیت‌هـــای 
ارزشمندشـــان، مترجمـــی حـــاذق و درجـــه یـــک نیز 
بودند. ترجمه را پیش از انقلاب و با نمایشـــنامه‌های 
غ دریایی« شـــروع کردند و  آنتوان چخـــوف چون »مر
بعدتر هم به ســـراغ برخی کتاب‌هـــای علمی و تاریخی 
رفتنـــد و ترجمه‌هـــای ارزشـــمندی برایمان بـــه یادگار 
گذاشـــتند. در حـــوزه کتاب‌های مرجعی کـــه زنده‌یاد 
فانی در تألیف و انتشارشان منشـــأ اثر بودند می‌توان 
به دانشـــنامه »دانش‌گســـتر« اشـــاره کرد کـــه در دهه 
هشـــتاد و در هجده جلد منتشر شـــد، سر ویراستاری 
این دانشنامه را شـــخصاً به عهده داشتند. برای گروه 
ســـنی نوجوانـــان و جوانان نیـــز اهمیت زیـــادی قائل 
بودنـــد و برای آنان دانشـــنامه‌ها، ترجمه‌ها و تألیفاتی 
انجام داده‌اند که از ســـوی مؤسسات انتشاراتی چون 

»امیرکبیـــر« و »علمی‌وفرهنگی« منتشـــر شـــدند.
 اســـتاد فانی با نشـــریات تخصصی نیز همکاری خوبی 
داشـــتند، نمونـــه‌اش مطالبـــی کـــه پیـــش از انقلاب 
بـــرای »جُنـــگ الفبـــا« نوشـــتند و ترجمـــه کردنـــد. به 
اتکای مواردی که به برخی از آنها اشـــاره شـــد، اســـتاد 
فانی در ســـال‌های حیـــات خود بانی و باعـــث کارهای 
مانـــدگاری شـــدند که بـــرای همیشـــه مورد اســـتفاده 
اهالـــی علـــم و پژوهشـــگران قـــرار خواهـــد گرفـــت. 
برخلاف شـــرایطی که ایـــن اواخر به آن مبتلا شـــدند، 
حافظـــه‌ای حیرت‌انگیـــز داشـــتند کـــه مصادیقـــی از 
اطلاعات و دانش گسترده‌شـــان را بـــه دفعات و بارها، 
در حوزه‌هـــای مختلـــف ادبیـــات، تاریـــخ و هنـــر )بـــه 
خصـــوص در حوزه‌هـــای موســـیقی و ســـینما( دیده و 
شنیده بودم؛ دانشـــی که همواره دوستان و همکاران 
را چه در حوزه‌های کاری و چه در گعده‌های دوســـتانه 
شـــگفت‌زده می‌کرد. جای این شـــخصیت برجسته، با 
آن مراتب بی‌بدیل فضل و دانش برای همیشـــه خالی 

می‌ماند، روحشـــان شـــاد و یادشـــان گرامی.

غلامرضا 
امیرخانی

رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی

فرید مرادی
نویسنده و 

پژوهشگر حوزه 
نشر

الگوی فضل و  جود
نســـبت او با کتاب، بلکه چکیده‌ای 
چنـــد  فرهنگـــی  زیســـت  یـــک  از 
دهه‌ای بود. زیســـتی کـــه از کودکی 
بـــا کتـــاب آغـــاز شـــد و تا واپســـین 
ســـال‌های عمـــرش ادامـــه یافـــت؛ 
بی‌وقفـــه، بی‌ادعـــا و عمدتـــاً دور از 
 هیاهوی شـــهرت و عناویـــن پرزرق

و برق.
کامران فانی، ادیب، کتاب‌شـــناس، 
ز  ا و  جـــم  متر  ، یـــس هنگ‌نو فر
چهره‌هـــای اثرگذار فرهنـــگ معاصر 
از ماه‌هـــا  پـــس  ایـــران، ســـرانجام 
آلزایمـــر و مشـــکلات  بـــا  درگیـــری 
ناشـــی از کهولت سن، در ۸۱ سالگی 
درگذشـــت. نام او بیـــش از آن‌که به 
یـــک کتاب یـــا عنوان مشـــخص گره 
خـــورده باشـــد، بـــا کتـــاب به‌مثابـــه 
یک امـــر فرهنگـــی و اجتماعی پیوند 
خـــورده اســـت؛ تـــا جایی کـــه برخی 
دوستان و هم‌نســـانش، او را »آقای 

کتـــاب« می‌نامیدنـــد.
کامـــران فانـــی، ۲۵ فروردیـــن ۱۳۲۳ 
در قزویـــن به دنیا آمـــد و زندگی‌اش 
از نوجوانـــی بـــا کتـــاب گره خـــورد. 
نخســـتین تجربـــه‌اش در کتابداری 
به دوران دبیرســـتان بازمی‌گشـــت؛ 
را  مدرســـه  کتابخانـــه  کـــه  زمانـــی 
ســـامان داد و کار فهرست‌نویسی آن 
را برعهده گرفت. همین دلبســـتگی 
زودهنگام، به‌تدریج مسیر تحصیلی 
و شـــغلی او را نیـــز تغییـــر داد. ابتدا 
وارد دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه 
تهـــران شـــد، امـــا پـــس از دو ســـال 
دریافـــت کـــه علاقـــه واقعـــی‌اش در 
جـــای دیگـــری اســـت. پزشـــکی را 
رها کـــرد و به رشـــته زبـــان و ادبیات 
فارســـی و ســـپس کتابـــداری روی 
آورد؛ انتخابـــی کـــه بعدهـــا بـــه یکی 
از مســـیرهای مؤثـــر در شـــکل‌گیری 

کتابـــداری نوین در ایـــران انجامید. 
دوران تحصیل فانـــی با بهره‌مندی از 
محضر استادانی چون عبدالحسین 
زرین‌کـــوب، بدیع‌الزمـــان فروزانفر، 
ذبیح‌الله صفا و پرویز خانلری همراه 
بـــود. همزمـــان، هم‌کلاســـی بودن 
بـــا چهره‌هایـــی ماننـــد بهاءالدیـــن 
و  حمیدیـــان  ســـعید  خرمشـــاهی، 
حســـن انوشـــه، او را در متـــن یـــک 
نســـل مؤثـــر و پـــرکار فرهنگـــی قرار 
داد؛ نســـلی کـــه بعدهـــا بســـیاری از 
پروژه‌هـــای مرجـــع کشـــور را پیـــش 

. د بر
ک  ر مـــد  ۱ ۳ ۵ ۲ ل  ســـا نـــی  فا
و  ی  ر ا بـــد کتا نس  ق‌لیســـا فو
اطلاع‌رســـانی را دریافـــت کـــرد و از 
ســـال ۱۳۵۹ فعالیـــت حرفه‌ای خود 
را در کتابخانـــه ملـــی ایـــران آغـــاز 
کـــرد؛ او در کتابخانه ملی، افزون بر 
عضویت در هیـــأت علمی، به‌عنوان 
مشاور ریاســـت و عضو شورای عالی 
مشـــاوران نیـــز فعالیـــت داشـــت و 
در طراحـــی و اجـــرای پروژه‌هـــای 
زیربنایـــی نقشـــی محـــوری ایفا کرد 
و بـــه عنـــوان یکـــی از پیشـــگامان 
کتابـــداری نوین در ایـــران به ایفای 
نقـــش پرداخـــت؛ به‌ویـــژه در حوزه 
رده‌بنـــدی و ســـامان‌دهی دانـــش. 
»رده‌بندی تاریخ ایران« و »رده‌بندی 
مهم‌تریـــن  از  اســـامی«  فلســـفه 
نمونه‌هـــای این تلاش‌ها هســـتند؛ 
کارهایـــی زمانبـــر و دقیق کـــه بنیان 
حافظـــه علمـــی و فرهنگـــی کشـــور 
را شـــکل می‌دهنـــد. همزمـــان بـــا 
ایـــن فعالیت‌ها، فانـــی در تدوین و 
پیشـــبرد پروژه‌های مرجع فرهنگی 
نیـــز نقش مؤثری داشـــت؛ از جمله 
»دایرة‌المعارف تشـــیع«، »دانشنامه 
دانش‌گستر«، »دانشـــنامه کودکان 

و نوجوانـــان« و »فرهنـــگ موضوعی 
قرآن«. در این آثار، او گاه مسئولیت 
و در  گاه ویراســـتاری  سرپرســـتی، 
در  مســـتقیم  مشـــارکت  مـــواردی 
تألیـــف را برعهـــده داشـــت. فانـــی 
اگرچـــه مترجمی چیره‌دســـت بود 
و آثـــاری چـــون »خطابه پوشـــکین« 
داستایفســـکی، »علـــم در تاریـــخ« 
اثـــر برنـــال و »موش و گربـــه« گونتر 
گـــراس را به فارســـی ترجمـــه کرد، 
امـــا در ســـال‌های بعـــد ترجیح داد 
توان و زمان خود را به پژوهش‌های 
بنیـــادی و زیربنایی اختصاص دهد. 
او بارهـــا گفتـــه بـــود کـــه کارهـــای 
زیرســـاختی را بـــر هـــر نـــوع تولیـــد 
فردی ارجـــح می‌دانـــد؛ همین نگاه 
سبب شـــد که با وجود انبوه دانش 
و تجربه، شـــمار کتاب‌هایـــی که به 
نام او منتشـــر شـــد، محـــدود باقی 
بمانـــد. فروتنـــی، اخـــاق حرفه‌ای 
و حـــس مســـئولیت اجتماعـــی، از 
ویژگی‌هـــای برجســـته شـــخصیت 
را  دانســـته‌هایش  او  بـــود.  فانـــی 
انباشته‌ای شـــخصی نمی‌دید، بلکه 
ســـرمایه‌ای عمومی تلقی می‌کرد که 
بایـــد در اختیـــار دیگـــران، به‌ویـــژه 
نســـل‌های جوان‌تـــر قـــرار گیـــرد. 
شـــاید بـــه همیـــن دلیل اســـت که 
رد پـــای او را می‌تـــوان در بســـیاری 
از کارهـــای مرجع چهـــار دهه اخیر 
حضـــوری  دیـــد؛  ایـــران  فرهنـــگ 
زندگـــی  مانـــدگار.  امـــا  خامـــوش 
کامـــران فانی، همچون ســـخنانش 
درباره کتاب، گواه ایـــن باور بود که 
اندیشـــه اگـــر ثبت و منتقل نشـــود، 
فرســـوده می‌شـــود. او عمـــرش را 
صـــرف ثبت، نظم‌بخشـــی و ماندگار 
کردن اندیشـــه‌ها کرد؛ حتی اگر نام 
خودش، آگاهانه، در حاشیه بماند.
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خادم فروتن فرهنگ
 از راست‌:

 تورج اتحادیه‌ 
علی دهباشی  

داریوش شایگان‌ 
بهاء الدین 
 خرمشاهی

 و کامران فانی
/ مرداد ۱۳۸۹
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